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در مرداد 1387/ اگوست 2008، فرزندم، فروغ حسن، براى ثبت نام در 
دانشگاه اوپسالا عازم كشور سوئد شد. او كه رشتة تحصيلاتش مهندسى 
كامپيوتر است، جامه دانش پُر از وسايل كامپيوترى و كتاب هايى در اين 
رشته بود و سر سوزن جا اضافى نبود. من هم يواشكى يك كتاب فارسى 
از تاٴليفات خودم در كيف دستى او چِپاندم و به او گفتم كه سر فرصت، 
به كتابخانة دانشگاه اوپسالا برود و اين كتاب را بدانجا هديه كند؛ زيرا 
مى دانستم كتابخانة دانشگاه اوپسالا يكى از معروف ترين خزانه هاي نسخ 
خطى در اروپاست و  كتابى كه من اهدا كرده بودم نيز از نوع فهارس 
نسخه هاي خطّى بود و به گمانم براى بخش نسخه هاي خطى آنجا بدك 
نبود. پنج - شش ماه طول كشيد تا فرزندم در آن شهر سر و سامان يافت 
و يك روز سر فرصت، در آستانة نوروز 1388ش، كتاب را به كتابخانة 
دانشگاه برد و به مسئولِ بخش نسخه هاي خطّى تحويل داد. در آنجا با 
مسئولى برخورد كه ايرانى الاصل بود. كتاب را از فرزندم تحويل  گرفت و 
وقتى روى جلد كتاب اسمِ بنده و امضاى تهديه را ديد، از او  پرسيد: چطور 
شد كه تو اين كتاب را  آوردى؟ او جريان را گفت كه پسر فلانى است و 
كتاب را بابا براى اينجا داده است. مسئول خوش برخوردِ ايرانى از كشوى 
ميز خود كتابى درآورد و به پسرم داد و گفت كه اين را به عنوان هدية 
نوروزى، از طرف من براى بابايت بفرست! بعد از چند روز، از طريق پست 
كتابى فارسى به دستم رسيد كه در ديباچة آن، خبر انتشار دو كتاب ديگر 
فارسى نيز از همان مصحّح درج شده بود. اشتياقم دوچندان شد و در ضمن 
اعلام وصول كتاب به مصحّح،  آن دو كتاب را نيز از ايشان خواستم. در 
عرض چند روز، آن دو كتاب نيز به دستم رسيد. با ديدن اين سه كتاب، 
در برابر گردآورنده و مصحّح آنها - كه بنده شخصاً ايشان را نمى شناسد - 

تابش آفتاب فارسى در نزديكى قطب شمال
معرّفى 36 متن فارسى و تازىِ منتشرشده در سوئد

دكتر عارف نوشاهي
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احساس دَينى مى كنم و اين  گفتار ناچيز، كوششى خالصانه در اداى دَين 
آن دوست ناديده است.

است،  محدّث   على  آقاى  كتاب،  سه  اين  گردآورندة  و  مصحّح 
جلال الدين  فرزند  ايشان  كه  شدم  متوجه  پيش گفتارها  لابه لاى  از  كه 
محدّث ارُموى و مسئول سابقِ بخشِ نسخ خطّى كتابخانة ملىّ ايران 
هستند. هم اكنون ماٴموريت معرفى و فهرست نويسى نسخه هاي خطّى و 
ميكروفيلم هاي كتابخانة دانشگاه اوپسالا را به عهده دارند، كه يكى از 
كهن ترين كتابخانه هاي اروپاست. تاٴليف فهرستِ يادشده مدت هاست به 
انجام رسيده، ولى هنوز چاپ و نشر نشده است و به زودى چاپ خواهد 
شد. آقاى محدّث در تصحيح و چاپ برخى از آثار ارزشمند خطّى فارسى و 
عربى موفّق بوده اند و تاكنون به تصحيح ايشان مجموعة سه كتاب - و در 
  ACTA BIBLIOTHECAEواقع 36 اثر – به شرح زير در سلسة انتشارات
، از طرف دانشگاه اوپسالا   R.UNIVERSITATIS UPSALIENNSIS

منتشر شده است: 
1. گل و نوروز، سرودة جلال طبيب شيرازى، 2001 م.

2. پانزده منظومة ادبى - عرفانى به فارسى و عربى، سرودة پانزده 
شاعر پارسى، هندي، رومى و تازى، 2004م.

3. بيست متن فلسفي - عرفانى به پارسى و تازى، 2008 م.
آثارى كه در اين سه كتاب گرد آمده است، مربوط به موضوعاتى 
است كه محقّقان ايرانى در سال هاي اخير پيرامون آنها دادِ تحقيق داده  
و كتاب هايي تاٴليف كرده اند؛1ولى هيچ كدام، ازكارهاي آقاى محدّث خبر 
نداشته است. باشد كه بدين وسيله از رسائلى كه در اين مجموعه ها به 
چاپ رسيده است، به اطلاع پژوهشگرانى برسد كه در موضوعات فتوّت، 
قلندرى، زبان حال (مناظرات)، نقُطويه و حروفيه، مشايخ هندوستان و ... 

كار كرده  و مى كنند.

 734 سال  در  شيرازى  طبيب  جلال  سرودة  نوروز،  و  گل   .1
 ACTA،محدّث على  تحليلى  مقدمة  و  توضيح  و  تصحيح  با  هـ.ق، 
UNIVERSITATIS UPSALIENNSIS، 2001 م، 23 +71+40ص، 

شامل مقدمة تحليلى مصحّح به فارسى و انگليسى، متن مثنوى، اختلاف 
نسخ و توضيحات.

بنا بر توضيح مصحّح محترم، مولانا جلال الدين احمد بن يوسف 
بن الياس طبيب خوافى شيرازى، دانشمند، پزشك، نويسنده و شاعرى 
معروف در سدة هفتم هجري در فارس، خاصه در دربار شاه شجاع مظفرى 
(760 - 786 ق) بوده است. مثنوى گل و نوروز را در 734 ق سروده و به 
امير غياث الدين كيخسرو اينجو حاكم و شاه شيراز اهدا كرده است. اگرچه 
مضمون اصل داستان و سرگذشت  گل و نوروز است، ولى شاعر صريحاً 
اظهار داشته كه اين منظومه، رمزى از زندگى خود او و ساختة انديشة 

اوست. مصحّح اين را بر اساس چهار نسخه تنظيم كرده است:
1. اياصوفيه، استانبول، ش 3857، در مجموعة مورّخ 816 ق.

2. موزة بريتانيا، لندن، ش Add.27259، مورّخ 821 ق.
3. دانشگاه اوپسالا، ش O Nov14 ، مورّخ 831 ق.

4. موزۀ بريتانيا در لندن، ش Or.11330 ، سدة دهم.
***

2. پانزده منظومة ادبى – عرفانى به فارسى و عربى، سرودة پانزده 
على  توضيح  و  تصحيح  تدوين،  تازى؛  و  رومى  هندي،  پارسى،  شاعر 
 2004  ،ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENNSIS محدّث، 
 : Fifteen Literary Mysticalانگليسى عنوان  صفحة  م،17+294ص، 
 Poems  in Persian and Arabic Written by Fifteen Persian

به  يا  كامل  متن   15 شامل   ،  ,Indian,Turkish and Arab Poets

صورت  برگزيده به شرح زير:
1. محبت نامه، سرودة خواجه فضل االله بن نصوح شيرازى، شاعر 
مى كرد.  تخلصّ  «ابن نصوح»  شعر  در  كه  هجرى،  هشتم  قرن  نامدار 
محبت نامه را در شوّال 788 ق سرود. در تصحيح اين مثنوى از نسخة نور 
عثمانيه، تركيه، ش 3783 مورّخ 835 ق استفاده شده است، كه ميكروفيلم 
آن در اوپسالا، شA-H 15,3608  نگهداري مى شود. اگرچه اين منظومة 
عاشقانه به هيئت مثنوى سروده شده است، اما گاهي در آن از غزليات 
شاعر نيز آمده است. محبت نامة حاضر مشتمل بر يك هزار و سه صد و نود 

و دو (1392) بيت شعر است (صص86-  87).
2. قلندرنامه، سرودة امير ركن الدين فخرالسادات حسين بن عالم 
حسينى هروي، معروف به اميرحسينى (م: 718 ق)، شاعر و عارف معروف 
هرات. منظومة حاضر بر اساس دو نسخه تصحيح شده و هر دو نسخه 
در كتابخانة اياصوفيه در استانبول نگهداري مى شود با شماره هاي 2032، 
مورّخ 861 ق (فيلم در اوپسالا، ش 15,3191) و 3977، بى تاريخ (فيلم در 
اوپسالا، ش C 15,508) تعداد ابيات قلندرنامة حاضر شصت و سه (63) 

بيت است (صص 88 - 91).
3. قلندرنامه، سرودۀ مولانا محمد صوفى آملى (مازندرانى) پسيخانى، 
از معاريف شعراى ايران، كه بيشتر دوران شاعرى خود را در هند گذراند 
محفوظ  است  نسخه اى   چاپ،  مستند  درگذشت.  در 1035ق  همانجا  و 
در اياصوفيه، استانبول، ش 2873، خط قرن يازدهم هجري، كه فيلم 
پيش گفتارى  مصحّح  مى شود.  نگهداري  ش 15,2509  اوپسالا،  در  آن 
نسبتاً مفصّل دارد در شناسايى عقايد نقطويان و آثارى دربارة آنان و شرح 
حال صوفى آملى. قبل از قلندرنامه، دو غزل صوفى نيز چاپ شده است 

(صص93- 124).
مطلع قلندرنامه اين است:

ما گوهر بحر لايزاليم
مرآت جمال ذوالجلاليم

و ترجيع بند آن:
مرآت حقيم و نور اقدس
از ما شده آدمى مقدس
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4. گزيده اى از ديوان حيدر هروى (فـ.959 ق)، از شاعران معروف، 
كه در بازار ملك هرات پيشة كلوچه پزى داشت و گاهي براى تجارت به 
هندوستان مى رفت. گزيدة حاضر از روى نسخة اوپسالا، مورخ سدة 13 
هـ. ش O Nov-389 فراهم آمده  است و حاوى 40 غزل و يك قطعه 

است كه جمعاً 240 بيت دارد (صص 142-125).
5. هدية راز، سرودة شاعرى صوفى از قصبة نوسارىِ هند، در وصف 
مشايخ تصوّف در هند و معابد و مراقد ايشان، در سال هاي 1132- 1135 
O Nov- ق، بر اساس يگانه نسخة خطى اوپسالا، به خط سراينده، ش

.523

چون نسخه از آغاز افتادگى دارد، نام سراينده به دست نيامد. بيشتر 
توصيف ها از مشايخ احمدآباد (گجرات) است با نام هاي محبوب عالم، 
پيره شاه عالم، سلطان احمد عالم نواز، بابا احمد، سلطان گنج احمد، احمد 
نصيرالدين،  كوچه رو، سلطان شاه داوود، برادر سلطان شاه داوود، مخدوم 
شيخ فتح االله بن مخدوم نصيرالدين، شيخ جميل االله عرف، شيخ صاحب 
جيو، ملك عبدالصّمد عرف ميان صاحب، ملك محمدى، محمد پير شتاب، 
شيخ ظهيرالدين شيرازى و فرزندان او، پير جام و غيره، در اين منظومه 
مدح استادش فقيراالله بن فيض االله،  متخلص به «غريب» نيز بوده، كه 
مصحّح آن را حذف كرده است. مرگ پدر شاعر در 1127ق و  مرگ 
عمّ او، عزيزاالله جمال، در 1128ق اتفاق افتاد. تعداد ابيات نسخة حاضر 
(چاپ)1026 بيت است، ولى اصل  نسخه كه افتادگي ها دارد، قطعاً حجم 
ابياتش بيشتر از اين بوده است. (صص143 - 194). با همة نشانى هايي 
كه در نسخة آمده است، بنده هيچ نام و نشانى از اين مثنوى  و مؤلفش را 
در فهارس هند و پاكستان پيدا نكرد و ظاهراً نسخة اوپسالا منحصربه فرد 

است.
مريدان  از  نوشهري،  لطف االله  بن  محمد  پير  سرودة  مخمس،   .6
سلسلة ميرعلى همدانى، بر اساس نسخة اياصوفية، ش 4792، فيلم در 

اوپسالا، ش MF.15.1095 ، فقط 12 بند، با مطلع: 
يار از پى اظهار قدم تاخت يگانه

جام مى و جانانه طلب، بزم شهانه
درد سر ما بيش مده شيخ زمانه
ما جنگ نداريم چو زاهد ز چغانه

ساقى به من امروز بده رطل گرانه (صص 195 - 199)
7. ساقى نامه، از سرايندة نظم العقايد در سال1188ق. نظم العقايد 
شرحى منظوم بر عقايد نسفى است. به گمان مصحّح، شارح از حدود 
بخاراست؛ ولى چون نسخة در دست از آغاز افتادگى دارد، نام ناظم معلوم 
نشد. در ابيات آغازين اين منظومه (نظم العقايد) ساقى نامه اي - و تعبير 
دقيق تر، سوگندنامه اي - در 18 بيت نيز مندرج است. بر اساس نسخة 

اوپسالا، مورّخ 1238شO Nov-437۰ (صص201 - 204).
8. پند افلاطون به ارسطو، سرودة مجد خوافى، كه روضة خلد را در 
737 ق تاٴليف كرده بود. اين پندنامه در 23 بيت است، بر اساس نسخة 

عاطف افندى، استانبول، سدة 11، ش 2257 ؛ كه فيلم آن در اوپسالا، ش 
15,483 محفوظ است (صص205 -210).

نسخة  اساس  بر  ناشناخته،  سرايند ه اى  از  انوشيروان،  پندنامة   .9
اياصوفيه، ش 3780، (فيلم در اوپسالا، ش 15,2808)، مشتمل بر 101 پند 

به نثر و 108 بيت شعر (صص 211- 221)؛ نمونه:
هميشه بر مهتران جاى جوييد:
چو باشد نشست تو با مهتران

منه پاى بر پاية ديگران
10. پندنامه، سرودة االله يار صوفى سمرقندى نقشبندى (م: 1133ق) 
مؤلفِ مسلك المتّقين، برگزيدة 61 بيت از ميان حدود 600 بيت، بر اساس 

نسخة اوپسالا، ش O Nov-395، با مطلع:
الهي نور مقصودم ز درگاه

بكن تابنده تا بنده رود راه (صص 223- 230)
11 تا 13. سه منظومه از فرقة حروفيه (صص231 - 255):

1. مخزن رموز، از نصراالله بن حسن نافجى، در 825 ق.
2. كنزنامه، تاٴليف بايزيد گيلانى حروفى، زنده در  994 ق، به انتخاب 

و نظم جلال سافرشاه.
3. القصيدة التائية فى تبيين اعتقادات الحروفية، از شاعر حروفى مذهب 
كه اسمش معلوم نيست، بر اساس نسخة موزة مولانا، قونيه، ش 1644 

مورّخ 993ق.
المصرى،  الفارض  بن  عمر  لشرف الدين  الخمرية  تخميس   .14
خمّسها شمس الدين احمد بن سليمان بن كمال پاشا الرّومى (م: 940 ق)، 
بر اساس  نسخة حالت افندى، سليمانيه، استانبول، ش 339، بدون تاريخ 

(صص257 -  269).
15. قلاِدةُ الدّرّ المنثور فى ذكر البعث و النشور، نظّمه عبدالعزيز بن 
احمد بن سعيد الدّيرينىّ المصرى (م: 694 ق)، بر اساس دو نسخة اوپسالا، 
ش O Nov-606 بى تاريخ و ديگرى در ضمن خريدة العجائب و فريدة 

الغرائب ابن الوردى، ش Osp -18 ، سدة 10 ق (صص271- 280).
در پايان، فهرست هاي گوناگون دارد از نوع: لغات و تركيبات،   
امثال و اصطلاحات، آيات قرآن، احاديث، كلمات و شطحيات صوفيان، 

فهرست منابع.
***

3. بيست متن فلسفي - عرفانى به پارسى و تازى؛ تدوين، تصحيح 
   ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENNSIS،و توضيح على محدّث
  Twenty:انگليسى عنوان  صفحة  ص.  م،360+22   2008  ،

.Philosophical Mystical Texts in Persian and Arabic 
1. فتوّت نامه، املاء و تقرير خواجه عبداالله انصارى هروى (م: 481 
ق). در صحّت انتساب اين فتوت نامه به خواجه انصارى، مصحّح مقايسه اى 
بين منازل السايرين و طبقات الصوفيه خواجه انجام داده و همگونى سبك 

ً

ً

ً



97

13
88 

مهر
  (1

44
پى
(پيا

 30
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

97

13
88 

مهر
 

8
(14

ى4
پياپ

)30
ره 

شما
ات

دبي
ه ا
 ما
اب

كت

نگارشى در بين آنها ديده است. چاپ حاضر بر اساس يگانه نسخة آن 
موجود در مجموعة رسائل در اياصوفيه، ش 2049 (ميكروفيلم در اوپسالا، 
ش(MF15:587-588 ) است (صص 7- 33). مصحّح در ديباچة خود 
خواجه انصارى را يكى از بزرگ ترين دشمنان خرد و انديشيدن در طول 
تاريخ تمدّن ايران قلمداد كرده است! (ص10) و شواهد آن را از مقدمة 
دكتر محمد سرور مولايى بر طبقات الصوفيه (تهران، توس، 1362 ش) 

آورده است.
2. ديوان حسن شمشيرى. مولانا حسن شمشيرى از مشاهير صوفيه 
بوده است و تنها منبع براى شرح حال او كتاب بلاغة المراد، تاٴليف يكى 
از شاگردان او، عيدعاشق خوشانى، در 719 ق در شهر نهاوند است و در 
آن سال استادش، حسن شمشيرى، هنوز در قيد حيات بوده است. از اشعار 
او مستفاد مي گردد كه به وحدت وجود معتقد و طرفدار سماع بوده است. 

اين اشعار از اوست: 
ما گم شدگان وصل اوييم

آسوده ز هجر و جست وجوييم
از هفت جحيم مى نترسيم

وان هشت بهشت مى نپوييم
چون نيست شديم، خود بديديم
كو هست چو ما و ما چو اوييم
هم غرق شديم در اٴنا الحق
هم مست چو بايزيد خوييم

از عشق رخش عجب مداريد
گر لاف زنيم كه ما ازوييم

  Husnuدر كتابخانة سليمانيه، استانبول، مجموعه اى است به شمارة
 665مشتمل بر ديوان حسن شمشيرى، ديوان عيدعاشق خوشانى (نك: 

پس از اين) و بلاغة المراد كه در 738 ق به قلم خواهرزادة خوشانى كتابت 
شده است. در مجموعة بيست متن، اين ديوان در صفحات 35 – 44 

قرار دارد.
3. ديوان عيدعاشق خوشانى، متخلص به «جشنى»، مؤلف بلاغة 
المراد كه ذكرش گذشت و در آن كتاب نيز اشعار مؤلف آمده است. مؤلف 
در آخر بلاغة المراد اشاره به تاٴليفات فراوان خود كرده است كه مصحّح 
فقط يكى از آنها - كفاية السالكين - را نام برده است. مؤلف، ديوان 
جداگانه نيز دارد مشتمل بر 189 بيت كه در اين مجموعه، در صفحات 
45 - 69 چاپ شده است. او نيز مانند مراد خود، حسن شمشيري، در اشعار 

خود قائل به وحدت وجود و سماع است؛ چنان كه مى گويد:
من آن ظلّ خداوندم كه با كس نيست پيوندم

درختِ هست بركندم، هم  آفتاب و ظِلال استم
4. منتخب آداب سماع، از ابوالمفاخر يحيى باخرزى (م: 736 ق)، 
مؤلفِ اوراد الاحباب و فصوص الآداب. رسالة حاضر گزيده اى از فصّ 

آداب السماع از كتاب اوراد الاحباب اوست به همت اديبى ديگر نزديك 
به زمان مؤلف. به قول مصحّح رسالة حاضر بسيارى از اغلاط يا مبهمات 
يا وجوه معلقّ  نسخة چاپى  اوراد الاحباب2 را تصحيح مى كند. اين چاپ 
بر اساس نسخة  اياصوفيه، استانبول، ش 4792 (فيلم در اوپسالا، ش 

MF15.1097) انجام گرفته است (صص 71 - 100).

5. آداب درويشى، از كمال الدين حاجى محمد خبوشانى، معروف 
به مخدوم اعظم (د: 938 ق). يكى از خلفاى او شيخ عمادالدين فضل االله 
برزش آبادى بوده است.3 رسالة حاضر در آداب صوفيانه است از نوع خدمت، 
صحبت با شيخ، خلوت، حرمت داشتن درويشان ديگر را. در آن گفته است:

«اگر كسى از قضا به خانقاه آمده، سكون اختيار كند، تا سه روز اكرام 
و حرمت  او به طريق مهمان به جاى آرند. بعد از آن، خادم احوال او را 
تفتيش كند؛ اگر ذوق  و داعية درويشى در باطن او مخمّر گشته است، او 
را به حكايات دلكش جان فريب و موعظت هاي ناشكيب از احوال مشايخ،  
اميدوار و دلگرم سازند و به خدمتى كه مناسب حال او باشد، وى را مشغول 
گردانند؛ و الاّ رخصتش دهند و خانقاه را فرمايند بدن غلوزخانه [كذا] و 

لوندخانه نسازند» (ص120).
لالا  كتابخانة  خطى  نسخة  يگانه  بر  است  مبتنى  اثر  اين  چاپ 
در  آن  ميكروفيلم  كه  ق،  مورّخ 1024  ش 139،  استانبول،  اسماعيل، 

اوپسالا، ش MF.15:2917 موجود است
6. مكتوب امين الدين محمدكازرونى (د: 745  ق) به درويش على 
در  (ميكروفيلم  ش 4792  اياصوفيه،  نسخة  اساس  بر  ارشد،  حاجى  بن 
از  نامه  نويسندة  ق.  مورّخ 816   ،(MF 15:1093,1100 ش اوپسالا، 
عرفاى معروف فارس بود و منصب شيخ الاسلامى فارس به عهده داشت؛ 

ولى هويت دريافت كنندة نامه معلوم نيست (صص 121- 124).
7. اندرزنامة محمود بن فضل. دربارة نويسنده چيزى معلوم نيست. 
مصحّح احتمال داده است كه وى از عارفان قرن هشتم هجرى است.  
اندرزنامة او يكى از نمونه هاي خوب نثر فارسى و يادآورگفتارهاي خواجه 
خواجه  نوشته هاي  «از  مصحّح،  گفتة  به  بلكه  است؛  انصارى  عبداالله 
عبداالله بليغ تر است و هم عميق تر. نويسندة آن عارفى خوش فكر و اديبى 

خوش بيان بوده است» (ص126). نمونه:
«خلق دو چيز با دو چيز غلط [كذا: خلط] كرده اند: گفت و شنيد با علم 
و عمل. چون بشنيدند، پنداشتند كه بدانستند، و چون بازگفتند، پنداشتند كه 

به عمل آوردند» (ص127).
اساس چاپ بر نسخة خطى اى است در اياصوفيه، ش 4792 ، مورّخ 
816 ق (ميكروفيلم در اوپسالا، ش MF.15:1094) (صص 125 - 131).
8. مُعتَقَدِ ابوعبداالله محمد بن خفيف شيرازى (فـ .371 ق). يكى 
از شاگردان ابن خفيف شيرازى، ابوالحسن على بن محمد ديلمى، سيرت 
ابن خفيف شيرازى را به زبان عربى نوشته بود. همين ابوالحسن ديلمى، 
مُعتَقَدِ استاد خود را تاٴليف به املاء كرده و زين الدين ناينى، از ادباى احتمالاً 
سدة هشتم هجرى، به فارسى ترجمه كرده است كه دربارة اين مترجم 
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اطلاعى در دست نيست. اين مُعتَقَد در 4 فصل است: شناخت خداى 
تعالى، پيامبرى، ايمان و اعتقاداتى چند، اعتقادات صوفيه. تصحيح بر اساس 
ش اپسالا،  در  (ميكروفيلم  ق  مورّخ 816  ش4972،  صوفيه،  ايا  نسخة 

MF15:1094) است (صص133 -  149).

9. مُعتَقَدِ ابواسحاق ركن الدين ابراهيم بن محمد اسفراينى   
(م 418 ق)، از متكلمّان شافعى مذهب اشعرى العقيده. ترجمة فارسى از 
اصول  تعالى،  خداى  صفات  توحيد،  فصل:  چند  در  ناشناخته؛  مترجمى 
شهيد  كتابخانة  نسخة  اساس  بر  متفرقه.  نكات  باطله،  عقايد  و  هواها 
على در استانبول، ش 2703، مورّخ 789ه (ميكروفيلم در اوپسالا، ش 

MF15:646) تصحيح شده است (صص151- 163).

10. مُعتَقَد شاه نعمة  االله ولى كرمانى (م 834 ق). بر اساس اعتقادنامة 
حاضر، نعمةاالله ولى آشكارا سنّى است؛ بر خلاف آنچه دربارة شيعه بودن 
او در ريحانة الادب (ج 6، صص 339 -342) و تاريخ ادبيات ايران، تاٴليف 
دكتر صفا (ج 4، صص 232۔229) آمده است. مصحّح در پيش گفتار خود 
راز بقاى فرقة نعمة  اللهّيه را در مقايسه با ساير فرق تصوّف ايرانى كه 
برافتاده اند، شرط امر به معروف و مؤدّى نشدن به فتنه برشمرده است؛ يعنى 
پيروان نعمة اللهيه اجازه ندارند بر ضد ظَلمه و حكومت ها و دولت ها هرچند 
ظالم باشند، مخالفت كنند (ص169). نسخة اساس در اياصوفيه، استانبول، 
 (MF15:1094 ميكروفيلم در اوپسالا، ش) ش 4792 ، مورّخ 816 ق

بوده است (صص 171- 178).
11. فرقه هاي متصوّفه، از نجم الدين عمر بن محمد نسفى (م:537 
ه). نسفى در رسالة حاضر فقط مثالب صوفيه را ياد كرده است. در ديباچه 
مى گويد: «بدان كه  اهل تصوف ... در زمان ما ... دوازده فريق گشته اند. 

يازده فريق كه در راه بدعت و ضلالت مى روند» (ص183).
و سپس مذهب هر يكى را بيان كرده است و در آخر، مذهب آن 
همان  (صص179 - 187).  است  گفته  است،  برحق  كه  را  گروه  يكى 
رساله ا ى است كه گاهي به ملاّ احمد اردبيلى  و شيخ  نيز نسبت داده 
شده است. بر اساس دو نسخة خطى تصحيح شده است؛ يكى به فارسى 
ولى  تاريخ،  بدون   ،  O Nov.404 اوپسالا، ش دانشگاه  كتابخانة  در 
جديد، و ديگرى به عربى در كتابخانة اسكندرى در مصر، ش 3925، 

مورّخ  1086ق.
از اين به بعد در اين مجموعه نصوص عربى است:

12. فِرَق المتصوّف، نجم الدين عمر بن محمد النّسفى (م 537 ه). 
مصحّح معتقد است كه اصل اين رساله را نسفى به فارسى نوشته بود و 
مترجمى ناشناخته آن را به تازى ترجمه كرده است و نصّ فارسى اين 
رساله در صفحات 179 - 187 چاپ شده است، چنان كه گذشت. بر 
اساس نسخة كتابخانة شهرداري اسكندريه در مصر، ش 3925، مورّخ 

1086 ق (صص189 - 194).
13. تفسير آية النور، شيخ الرئيس ابوعلى الحسين بن عبداالله بن سينا 

(فـ . 428 ق). تصحيح بر اساس مجموعة خطى در  دانشگاه استانبول، ش 
  (MF 15:3254,3457ميكروفيلم در اوپسالا، ش) 1458، مورّخ 40۔1236ق

است (صص195- 202).
14. شرح القصيدة الروحانية، لشمس الدين محمد بن اشرف الحسينى 
السمرقندى (م 722 ق)، شرح از دانشمندى ناشناخته. مصحّح در پيش گفتار 
خود به كمك بروكلمان، كشف الظنون، ايضاح المكنون و هدية العارفين، 12 
اثر سمرقندى را معرفى كرده است كه همه به عربى است. سمرقندى 
قصيدة قافيّة خود را در 20 بيت به اقتفا از قصيدة عينية ابن سينا سروده 
است. شارح كه نامش معلوم نيست، از معاصران مؤلف است. وى مردى 
دانشمند بوده و تاٴليفاتى ديگر نيز داشت. چاپ حاضر بر اساس  نسخه اي 
كهن اياصوفيه، ش 4072 (ميكروفيلم در اوپسالا،MF 15:3111) مستند 

است (صص 203- 226).
(م730  الكاشانى  عبدالرزّاق  كمال الدين  از  الفتوةّ،  فى  رسالة   .15
يا 736 ق)، از مشايخ سهرورديه و خليفة نورالدين عبدالصّمد بن على 
اصفهانى. وى تحفة الاخوان فى خصائص الفتيان را نخست به تازى نوشته 
و سپس خود به فارسى تحرير كرده است.4 وى  فتوت نامه به زبان فارسى 
نيز دارد. رسالة حاضر دو صفحه بيشتر نيست و بر اساس نسخة اياصوفيه، 
 (MF 15:3085 ميكروفيلم در اوپسالا، ش) ش 4875، مورّخ 754 ق

تصحيح گرديده است (صص234۔227).
16. الارٔبعون حديثاً فى طلب العلم، از محمد بن محمد، منتسب به 
دهقان غازى سمرقندى (زنده در 913 ق)، بر اساس نسخة خطى دانشگاه 

اوپسالا، ش O Nov.196 مورّخ 913 ق (صص 235- 250).
17. فضل القيام بالسلطنة، از جلال الدين عبدالرحمان بن ابى بكر 
سيوطى (م 911 ق)، مجموعة 22 حديث در مُلك دارى. بر اساس نسخة 
خطى دانشگاه اوپسالا، ش O St.99، مورّخ حدود 992 ق (صص251 

.(261 -
سيوطى.  تاٴليف  نقصه،  و  العمر  زيادة  فى  بنصّه  الخُبرِ  افِادة   .18
مجموعة احاديث در طول عمر. بر اساس نسخة خطى دانشگاه اوپسالا،

شO St.99، مورّخ 993 ق (صص263 - 269).
در  احاديث  مجموعة  سيوطى.  تاٴليف  السباحة،  فى  الباحة   .19
شناگرى، بر اساس نسخة خطى دانشگاه اوپسالا، شO St.99، مورّخ 

حدود 992ق (صص 271- 282).
در پايان سه رسالة سيوطى، مصحّح مطلبى به عنوان «چند كلمه 
دربارة سيوطى» آورده و گفته است: «او همان قدر كه در ادبيات و علوم 
نقلى  توانا ... است، در انديشيدن مردى ناتوان است. كتب حديثى او، كه 
سلطة او را بر متون حديث  نشان مى دهد، در عين حال آينه اى است از 
انحطاط فكرى جامعة اسلامى و انحرافات و دروغ ها، كه به نام حديث بر 
پيامبر بسته اند» (ص280). سپس مصحّح بين سيوطى و ملاّمحمدباقر 
مجلسى (فـ . 1111 ق) مقايسه اى جالب كرده و گفته است كه مجلسى 
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وابستة به دربار صفوى بوده و ماٴموريت او تعميق مرزبندى بين شيعه و 
سنّى بوده است. مجلسى در مقايسه با سيوطى ذوق ادبى ندارد و از عالم 
شعر فاصله دارد و محدّثى متوغّل در حديث است و حديث را به نفع 
سلاطين صفويه توجيه و تفسير مى كند. مصحّح اين مقايسه را با اين 
نتيجه گيرى پايان داده است: «آن هر دو (سيوطى و مجلسى) از جملة آنانند 
كه پرچم انحطاط جامعة اسلامى را به اهتزاز درآوردند، تا چند قرن بعد با 
سقوط قاجاريه در ايران و عثمانيان در تركيه،كشور اسلامى به نقطه اى 

برسد كه عبرت آور است» (ص282).
20 . نسيم السّحر فى مدح من بشّر و انذر، تخميسى است بر ديوان 
الوتريّات فى مدح افضل المخلوقات، به سبك صوفيانه، سرودة مجدالدين 
محمد بن ابى بكر بن رشيد بغدادى، مشهور به وترىّ (م: 662 ق). عنوان 
در  كتاب  اين  خطى  نسخة  است.  مصحّح  سوى  از   «... السّحر  «نسيم 
و  زيبا  نسخه  چون  است،  ش O Nov.743 موجود  اوپسالا،  دانشگاه 
هنري و قديمى است، به جاى چاپ حروفى، مصحّح به چاپ فاكسيميلة 
آن ترجيح داده است و 8 صفحة آن بسيار باكيفيت عالى  و رنگى چاپ 

شده است.
به دنبال آن، پيوستى است در معرفى نسخة خطى مثنوى جلال 
و جمال5 سرودة امين الدين محمد نزل آبادى بيهقي سبزوارى (فـ . حدود 
855 ق) كه در دانشگاه اوپسالا (ش O Nov.2) نگهدارى مى شود. اين 
نسخه از نظر هنري بسيار نفيس و با 34 مينياتور شاهكار ممتاز است، به 
خط نستعليق عالى سلطان على (قاينى) در هرات به سال 908 ق و «به 
گفتة نسخه شناسان بين المللى، يكى از ده نفيس ترين نسخة خطى موجود 
در جهان است». چندى پيش در 2002 م دانشگاه اوپسالا اين نسخه را به 
طور كامل و به صورت تصويرى روى لوح فشرده (سى دى) منتشر كرده 
است. آقاى محدّث بر اين نشر تصويرى نيز مقدمه اى نوشته است كه 
اكنون با تجديدنظر، در كتاب حاضر قرار گرفته و از كل 34 مجلس تصوير 
فقط 8 مينياتور آن با كيفيت بسيار بالا چاپ شده است. مصحّح در گفتار 
خود به معرفى منظومه، شرح حال سراينده و شرح حال ممدوح پرداخته 
است. بخش دوم مقاله كه ترجمه اى از مقالة آقاى Lamm به فارسى 

است، تفسير مجالس نقاشى اين نسخه است؛ البته با تجديدنظر مترجم.
***

خواندن نسخه هاي خطى به قلم هاي گوناگون و شيو ه هاي مخلتف، 
و يا از روى ميكروفيلم هاي كمرنگ كارى آسان نيست و هركسى كه 
با تصحيح متون خطّى سروكار دارد، از دشوارى اين راه آگاه است؛ ولى 
آقاى على محدّث، با آن سابقة ممتدّ حشر و نشر با مخطوطات و طبعاً 
آموزش چنين كارها در كنار والد مرحوم خود، از پس اين كار، خوب برآمده 
است. ايشان براى هر رساله در اين دو مجموعه، پيش گفتارهاى جداگانه 
نوشته و در آن به اجمال به شرح حال مؤلف و موضوع و معرّفى نسخه يا 
نسخه هاي خطى آن اثر پرداخته است. براى تحقيق در چنين موضوعات 
گسترده، كه گاهي از عرب و  عجم و گاهي از عثمانى و هند و ماوراءالنهر 

سر بر مى آورده، منابع كمكى شايسته و بايسته در كتابخانه هاي سوئد در 
دسترس نداشتند و فقط از منابع معروف همگانى كه در آنجا پيدا مى شود، 
استفاده كرده اند و دست ايشان از كتاب هاي جديد كه در اين موضوعات 
در قلمرو فارسى به طبع رسيده ، كوتاه بوده است. با اين همه، بايد به ايشان 

دست مريزاد گفت. 
مصحّح اگرچه توضيحى نداده كه اين متون به چه ترتيب و نظمى 
گرد آمده است، اما خواننده يك گونه نظم موضوعى را در آن حسّ مى كند 

و رساله هايي كه در يك موضوع است، كنار هم قرار گرفته است.
كيفيت چاپ هر سه كتاب مطلوب است؛ ولى نبايد از نظر دور داشت 
كه اين مجموعه در كشور سوئد توسط كسى حروف چينى و صفحه آرايى 
شده، كه حرفه اى نبوده است. مصحّح به اين مشكل كامپيوترى در ابتدا 

اشاره كرده است و عذر ايشان موجّه است.

پي نوشت
1. از اين گونه كتاب هاست:

- افشاريان، مهران، 1382، فتوت نامه ها و رسائل خاكساريه (سى 
رساله). تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.

- افشاريان، مهران و  مهدي مداينى، 1381، چهارده رساله در باب 
فتوّت و اصناف. تهران: نشر چشمه.

- پورجوادى، نصراالله، 1385، زبان حال در عرفان و ادبيات پارسى. 
تهران: هرمس.

تاريخ:  در  قلندريه   ،1386 محمدرضا،  كدكنى،  شفيعى   -
دگرديسى هاى يك ايدئولوژى. تهران: سخن.

دانشگاه  تهران:  افشار،  ايرج  تصحيح  به  الاحباب،  اوراد  يعنى   .2
تهران، 1345.

3. خبوشانى براى برزش آبادى ارشادنامه اى نوشته بود كه نسخه اى 
از آن در كتابخانة گنج بخش، اسلام آباد، به شمارة5350 موجود است و بر 
اساس همان، آقاى داوود ملك تيمورى همراه با ارشادنامة شيخ كمال الدين 
شكراالله اسفراينى چاپ كرده است (نك: «دو ارشادنامه»، مجلة دانش، 
اسلام آباد، شمارة 14، تابستان 1367 ش، صص: 71 – 84). ناگفته نماند 
كه شرح حال و افكار خبوشانى در دو منبع به تفصيل آمده، كه هر دو تا 
كنون چاپ نشده است؛ يكى جامع السّلاسل، از مجدالدين على بدخشانى، 

و ديگرى جادة العاشقين، از شرف الدين حسين خوارزمى.
4. تحفة الاخوانِ كاشانى، همراه با متن فارسى آن، به كوشش سيد 
محمد دامادى، به توسط شركت انتشارات علمى و فرهنگى در تهران چاپ 

شده است.
5. جلال و جمال از سوى مركز نشر دانشگاهي تهران چاپ شده 
ادبيات  عرفان و  پورجوادى در كتاب زبان حال در  نصراالله  دكتر  است. 

پارسى نيز از اين مثنوى يادى كرده است.




